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 هدف از اجرای برنامة ویژة مدرسه )بوم( کاهش تمرکز در 
برنامة درسی تجویزی به منظور آموزش مهارتی ـ تمام  ساحتی 
اســت. با این برنامه امکان ویژه سازی آموزش بر اساس نیازها 
و علاقه هاي دانش آموزان، خانواده ها و اجتماع محلی مدرســه 
فراهم می شــود. در واقع این برنامه تلاش دارد فرصتی فراهم 
آورد تا مدیران و فرهنگیان در مدرســه فضایی منعطف برای 
ظهور و بروز ابتکار عمل ها و شایســتگی های حرفه ای خود در 
زمینة رهبری برنامة درســی و برنامه ریزی درســی در اختیار 
داشــته باشــند و مدرســه محیطی جذاب و یادگیرنده برای 
دانش آموز، به دلیل پرداختن به نیازها و علاقه هایشان شود که 
رنگ و بوی امکانات و شــرایط محلی و بومی را به خود و تمام 

کارکنان مدرسه بگیرد.
نوشتة حاضر حاصل تجربه اي زیســته و موفق در خصوص 
آموزش مهارت شیرینی پزی ویژة ایام عید در مدرسة متوسطة 
اول هاجــر در منطقة جوکار )اســتان همــدان( در پایة نهم 
اســت. در نگارش این تجربه، به خاطر کاربردی شدن، سعی بر 
منطبق  كردن منطق چارچوب برنامة ویژة مدرســه )بوم( شده 

است.
اســفند ماه کم کم از راه می رســید و سوز و سرمای زمستان 
آماده مي شد كه جای خود را به آفتاب روح بخش بهاری بدهد. 
همه جا حرف از سال نو بود. این را از پچ پچ های بچه های نیمکت 
آخر کلاس فهمیدم؛ آن هم درســت زمانی که داشتم فرمول 
محاسبة سرعت متوســط را پای تخته می نوشتم. یک لحظه 
از بی تفاوتی مژده ناراحت شــدم و خواستم با جملة کلیشه ای 

»الان بگو چی گفتم!« حواسش را به کلاس جمع کنم که مكث 
كردم، برگشتم و نگاه عمیقی به دانش آموزانم انداختم. به غیر 
از مژده و ســارا که همچنان گرم صحبت بودند، بقیة بچه ها با 
چهره هایی خسته و بی رمق به حرکت گچ در میان انگشتان من 
خیره شــده بودند؛ گویی حرکتش آونگی بود برای هیپنوتیزم 
آنان! به پشــت میز رفتم و در حالی که قــاب عینک را روی 
صورتم جابه جا می کردم، دقیق تر شرایط کلاس را برانداز کردم. 
نور آفتاب تا وســط کلاس جا خوش کرده بود. ردیف انتهایی 
کلاس در حال صحبت بود و بقیة بچه ها با حالتی خموده یا به 

کتاب نگاه می کردند یا به من.
مژده که سنگینی نگاه مرا نسبت به خودش احساس کرد، با 
حالت اعتراض بلند شد و گفت: »خانم توکلی، اینجوری به من 
نگاه نکنید! خب خدایی نزدیک عیده و حس و حال از بر کردن 

فرمول علوم رو نداریم!«
 ســارا هم به حمایــت از مژده گفت: »خانــم، الان همه جا 
صحبت از گل و سفرة هفت سین و شیرینی و این چیزهاست 
نه حســاب کردن سرعت متوسط!« )نزدیک ترشدن آموزش به 
نیازهای عینــی دانش آموزان(. بعد بــه ابروهایش چین داد و 

نشست.
خطاب به مینا که در ردیف جلویی کلاس می نشست و جزو 
بچه های زرنگ کلاس محســوب می شــد و همواره نظرات و 
صحبت هایش روی بقیة بچه ها اثر می گذاشت، پرسیدم: »مینا، 
شــما در این باره چه نظری داری؟ مینا در حالی که صفحات 
كتاب را ورق می زد، گفت: »خانــم، ای کاش در همین کتاب 

ه 
جرب

ت

یک بوم شیرین!
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یک درس هم داشتیم مخصوص ایام عید که رنگ و بوی عید 
را می داد! اینجوری بچه ها هم خیلی استقبال می کردند.« )٭ 
کاهش تمرکززدایی مطلق و اصلاح برنامة درســی تجویزی( 
حرف مینا ناگهان جرقه اي در ذهنم ایجاد كرد! از پشــت میز 
بلند شــدم و پــای تخته رفتم. به بچه ها گفتم این جلســه و 
جلســة بعد، دربارة طرز تهیة شیرینی صحبت می کنیم؛ بعد 
هم به  سرعت دست به کار شدم و دستور پخت شیرینی را روي 

تخته نوشتم:
 مواد لازم برای طرز تهیة شیرینی بروجردی

1. آرد برنج؛ یک کیلو
2. آرد سفید؛ یک کیلو
3. پودر قند؛ ۶۵۰ گرم

4. روغن قنادی؛ یک کیلو 
5. تخم مرغ؛ چهار عدد

6. گلاب؛ دو استکان
7. هل؛ مقداری 

 ابتدا روغن رو با هم زن خوب هم می زنیم. بعد ...
برای یک لحظه تمام کلاسِ ســاکت و بی روح و خستة من، 
سرتاپا گوش شدند و تندتند دستور شیرینی را در کنار فرمول 
محاســبة سرعت متوسط نوشتند )٭ رشــد و یادگیری غنی 

دانش آموزان(.
 جلســة بعد هــم رایحة خوش شــیرینی تمــام کلاس و 
راهروهای مدرســه را پر کرده بود. روی هر میز یک بشقاب با 
انواع شــیرینی های رنگی به چشم می خورد )٭ تقویت قدرت 
خلاقیت(. بچه ها امروز هم مشتاق بودند دستور پخت شیرینی 
دیگری را یاد بگیرند. بنابراین، جلســة سوم قبل از عید هم به 
آموزش پخت شــیرینی دیگري مشغول شدیم. خانم پرویزی 
و همــکاران دیگر هم در کلاس حضور داشــتند )٭ توســعة 
تجربه هاي حرفه ای معلمان(. شور و نشاط خاصی بر کلاس ما 
حاکم شــده بود. در ردیف انتهایی کلاس، مژده و هدیه دربارة 
علت ترد  نشدن شــیرینی بروجردی با هم صحبت می کردند. 
در ردیف وسط، یگانه، درحالی که شیرینی نخودچی هدیه را 
تســت می کرد، نکاتی را دربارة اضافه کردن هِل به او می گفت 
)٭ توانمندسازی مخاطبان(. در این میان، فاطمه دستش را به 
نشــانة صحبت کردن بالا برد: »خانم اجازه! شیرینی نخودچی 
ما آن قدر خوشــمزه شد که از فامیل و دوســت و آشنا برای 
عید سفارش گرفتیم.« مُهنا گفت: »چه ایدة خوبی! اینجوری 
هزینه های خریدهای عیدمان را هم تأمین می کنیم )٭ توجه به 
ساحت اقتصادی ـ حرفه ای(. صداها بلند شد كه یگانه کارآفرین 
کی بــودی؟! و بعد همه با هم گفتند خانــم توکلی! و صدای 
خنده هایشــان توأم با عطر شیرینی ها فضای کلاس را پر  کرد. 
به قول معروف، آموزشــی که با خندیدن، با صدای بلندگفتن، 
هیجان زدگي و به کارگیری انواع حواس همراه باشد، کامل است!
از آن زمــان بــه بعد، هر وقت کتاب علــوم را ورق می زنم و 
به بحث ســرعت متوسط می رســم، بوی خوش شیرینی را از 

لابه لای برگ هایش می شنوم!«


